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احادیث صحیحی از پیامبر که بر این دلالت دارند.

درسی از آن جناب درباره ی اینکه زمین از مردی عالم به همه ی 
دین که خداوند او را در آن خلیفه، امام و راهنمایی به امر خود 

قرار داده باشد، خالی نمی ماند.
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حدیث 8

ثَنَا  دُ بْنُ مِسْكِيٍن، قَالَ: حَدَّ ثَنَا مُمََّ ارُ ]ت۲۹۲هـ[ فِ »مُسْنَدِهِ«1، قَالَ: حَدَّ بََّ
ْ
حَْدُ بْنُ عَمْرٍو ال

َ
رَوَى أ

فْطَسُ، 
َ ْ
ثَناَ إِبرَْاهِـيمُ بْنُ سُليَمَْانَ ال ِ بْنُ سَالمٍِ، قَالَ: حَدَّ ثَنَا عَبدُْ اللَّ ِ بْنُ يوُسُفَ، قَالَ: حَدَّ عَبدُْ اللَّ

، عَنْ سَلمََةَ بنِْ نُفَيلٍْ، قَالَ: يِْ بنِْ نُفَيٍْ
وَلِدُ بْنُ عَبدِْ الرَّحَْنِ، عَنْ جُبَ

ْ
ثنَِ ال قَالَ: حَدَّ

فَقَالَ  قِتَالَ،   
َ

ل نْ 
َ
أ وَزَعَمُوا  لَحُ  السِّ قَِ 

ْ
ل
ُ
وَأ يَلِْ 

ْ
باِل بوُهَِ   ،ِ اللَّ رسَُولَ  ياَ  رجَُلٌ:  قَالَ 

ةٌ  مَّ
ُ
تِ أ مَّ

ُ
 تزََالُ مِنْ أ

َ
قِتَالُ، ل

ْ
نَ حَانَ ال

ْ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ: كَذَبوُا، ال ِ صَلَّ اللَّ رسَُولُ اللَّ

قَِّ ظَاهِـرَةٌ.
ْ
قَائمَِةٌ عََ ال

ترجمه:
احمد بن عمرو بزّار ]د.۲۹۲ق[ در »مسند« خود روایت کرده، )به این صورت که( گفته است: 
محمّد بن مسکین ما را حدیث کرد، گفت: عبد الله بن یوسف ما را حدیث کرد، گفت: عبد الله 
بن سالم ما را حدیث کرد، گفت: ابراهیم بن سلیمان افطس ما را حدیث کرد، گفت: ولید بن عبد 

الرّحمن من را حدیث کرد، از جُبیر بن نُفیر، از سلمة بن نُفیل که گفت:

زمین  بر  را  سلاح  و  کرده اند  رها  را  اسبان  )مردم(  خدا!  رسول  ای  گفت:  مردی 
گذاشته اند و می پندارند که دیگر جنگی نیست، پس رسول خدا صلّی الله علیه و آله 
امّتم  از  گروهی  همواره  است.  شده  آغاز  تازه  جنگ  می گویند.  دروغ  فرمود:  سلّم  و 

پیروزمندانه قیام کننده ی بر حق خواهند بود
]ملاحظه[

تاَبَعَهُ  بلَْ  فْطَسِ، 
َ ْ
ال عَنِ  برِِوَايتَِهِ  سَالمٍِ  بْنُ   ِ اللَّ عَبدُْ  يَنفَْردِْ  لمَْ   :

َ
تَعَال  ُ اللَّ حَفِظَهُ  مَنصُْورُ 

ْ
ال قَالَ 

دُ  بِ عَبلْةََ وَمُمََّ
َ
وَلِدِ، بلَْ تاَبَعَهُ إِبرَْاهِـيمُ بْنُ أ

ْ
فْطَسُ برِِوَايتَِهِ عَنِ ال

َ ْ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَلمَْ يَنفَْردِِ ال

اهِـرُ  وَالظَّ قَمَةَ، 
ْ
عَل بْنُ  نصَُْ  تاَبَعَهُ  بلَْ   ، يِْ

جُبَ عَنْ  برِِوَايتَِهِ  وَلِدُ 
ْ
ال يَنفَْردِِ  وَلمَْ   ، نصَْاريُِّ

َ ْ
ال مُهَاجِرٍ  بْنُ 

بظَِاهِـرٍ  ذَلكَِ  وَليَسَْ  سُليَمٍْ،  بْنُ  سُليَمَْانُ  تاَبَعَهُ  بلَْ  سَلمََةَ،  عَنْ  برِِوَايتَِهِ  يَنفَْردِْ  لمَْ  ا  جُبَيًْ نَّ 
َ
أ عِندَْهُـمْ 

ُ لهَُمْ قُلوُبَ  ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ قَالَ: »يزُِيغُ اللَّ ِ صَلَّ اللَّ نَّ رسَُولَ اللَّ
َ
عِندِْي، وَفِ رِوَاياَتهِِمْ زِيَادَةٌ، وَهَِ أ

حْيَاناً 
َ
ِ«۲، وَفِ رِوَاياَتهِِمُ اضْطِرَابٌ، فَأ تَِ وعَْدُ اللَّ

ْ
اعَةُ، وحََتَّ يأَ قوَْامٍ، وَيَرْزُقُهُمْ مِنهُْمْ حَتَّ تَقُومَ السَّ

َ
أ

1 . مسند البزار، ج۹، ص1۵۰
۲ . الطبقات الکبری لابن سعد، ج۷، ص۴۲۷؛ مسند أحمد، ج۲۸، ص1۶۵؛ التاریخ الکبیر للبخاري، ج۴، ص۷۰؛ المعرفة 
ص۲1۴؛  ج۶،  النسائي،  سنن  ص۴11؛  ج۴،  عاصم،  أبي  لابن  والمثاني  الآحاد  ص۳۳۶؛  ج1،  سفیان،  بن  لیعقوب  والتاریخ 

تهذیب الآثار للطبري، ج۲، ص۸۲۵؛ معجم الصحابة للبغوي، ج۳، ص1۲۹؛ المعجم الکبیر للطبراني، ج۷، ص۵۲
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كَدَتْ  وسََلَّمَ حَتَّ  وَآلِِ  عَليَهِْ   ُ اللَّ صَلَّ   ِ اللَّ رسَُولِ  مِنْ  »دَنوَتُْ  قَالَ:  نَّهُ 
َ
أ نُفَيلٍْ  بنِْ  سَلمََةَ  عَنْ  رَوَوْا 

قِتَالَ«،   
َ

ل نْ 
َ
أ وَزَعَمُوا  لَحُ  السِّ قَِ 

ْ
ل
ُ
وَأ يَلِْ 

ْ
باِل بهَُِ   ،ِ اللَّ رسَُولَ  ياَ  تُ: 

ْ
فَقُل فَخِذَهُ،  انِ  تَمَسَّ بَتاَيَ 

ْ
رُك

ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَقَالَ رجَُلٌ:  ِ صَلَّ اللَّ نَّهُ قَالَ: »كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ رسَُولِ اللَّ
َ
حْيَاناً رَوَوْا عَنهُْ أ

َ
وَأ

وْزَارهََـا«، 
َ
رَْبُ أ

ْ
 جِهَادَ، قَدْ وضََعَتِ ال

َ
لَحَ، وَقاَلوُا: ل يَلَْ، وَوضََعُوا السِّ

ْ
ذَالَ النَّاسُ ال

َ
ِ، أ ياَ رسَُولَ اللَّ

وَايةَِ الثَّانِيَةِ   سَلمََةُ بْنُ نُفَيلٍْ، وَفِ الرِّ
َ

ول
ُ ْ
وَايةَِ ال ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فِ الرِّ ِ صَلَّ اللَّ قَائلُِ لرِسَُولِ اللَّ

ْ
فَال

اسُ  1 وَالنَّوَّ كِندِْيُّ
ْ
ِ بْنُ نُفَيلٍْ ال  عَنْ رجَُليَْنِ آخَرَينِْ، وَهُـمَا عَبدُْ اللَّ

َ
ول

ُ ْ
وَايةََ ال رجَُلٌ آخَرُ، وَقَدْ رَوَوُا الرِّ

قَالَ:  نَّهُ 
َ
أ نُفَيلٍْ  بنِْ  رَوَوْا عَنْ سَلمََةَ  مَا  رِوَاياَتهِِمْ عِندِْي  صَحُّ 

َ
وَأ  ، بَُ

ْ
ك

َ
أ وَهَـذَا اضْطِرَابٌ  بْنُ سَمْعَان۲َ، 

ا رِوَايَتُهُمُ  مَّ
َ
ِ«، وَأ ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ، فَقَالَ رجَُلٌ: ياَ رسَُولَ اللَّ ِ صَلَّ اللَّ »كُنتُْ جَالسًِا عِندَْ رسَُولِ اللَّ

فَخِذَهُ،  انِ  تَمَسَّ بَتاَيَ 
ْ
رُك كَدَتْ  حَتَّ  وسََلَّمَ  وَآلِِ  عَليَهِْ   ُ اللَّ صَلَّ   ِ اللَّ رسَُولِ  مِنْ  »دَنوَتُْ  فِيهَا:  الَّتِ 

بنِْ  سَلمََةَ  رِوَايةََ  وَليَسَْتْ  نُفَيلٍْ،  بنِْ   ِ اللَّ عَبدِْ  رِوَايةَُ  هَا  نَّ
َ
أ عِندِْي  قرَْبُ 

َ ْ
فَال  ،»ِ اللَّ رسَُولَ  ياَ  تُ: 

ْ
فَقُل

ِ بْنَ نُفَيلٍْ  مَعْرِفَةِ باِلرِّجَالِ عَبدَْ اللَّ
ْ
هْـلُ ال

َ
هُمَا رجَُلٌ وَاحِدٌ، وَقَدْ ذَكَرَ أ نَّ

َ
فُوهَـا لِظَنِّهِمْ أ نُفَيلٍْ، وَإنَِّمَا صَحَّ

يضًْا مِنْ حَدِيثِهِ، 
َ
دَِيثَ أ

ْ
نَّ هَـذَا ال

َ
اهِـرُ أ دَِيث۴ِ، وَالظَّ

ْ
ُ حَدِيثاً غَيَْ هَـذَا ال

َ
حَابة۳َِ وسََاقُوا ل فِ عِدَادِ الصَّ

نَّهُ مِنَ 
َ
 أ

َّ
ُ عَليَهِْ وَآلِِ وسََلَّمَ فِ رِوَايةَِ سَلمََةَ، إِل ِ صَلَّ اللَّ قَائلَِ لرِسَُولِ اللَّ

ْ
خَا سَلمََةَ، وَكَنَ ال

َ
وَلعََلَّهُ كَنَ أ

لكَِ  مُؤَيِّدُ لَِ
ْ
خَاهُ، وَال

َ
نَّهُ رجَُلٌ غَرِيبٌ؛ فَلعََلَّهُ لمَْ يكَُنْ أ

َ
يَاقِ، كَأ خِيهِ بهَِذَا السِّ

َ
 أ

َ
َعِيدِ إِشَارَةُ سَلمََةَ إِل الْ

«۵، وَهَـذَا  كِناَنُِّ
ْ
ِ بْنُ بُغَيلٍْ ال بيِهِ وَقَوْمِهِ؛ فَقَدْ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ: »عَبدُْ اللَّ

َ
خِْتِلَفِ فِ اسْمِ أ

ْ
وجُُودُ ال

ُ عَليَهِْ  ِ صَلَّ اللَّ اسَ بْنَ سَمْعَانَ قَدْ دَخَلَ مَعًا عََ رسَُولِ اللَّ ِ وَالنَّوَّ نَّ عَبدَْ اللَّ
َ
يَاقِ، وَظَنِّ أ نسَْبُ باِلسِّ

َ
أ

قَوْلَ، ثُمَّ رَوَى كَُّ وَاحِدٍ مِنهُْمَا عََ حِدَةٍ، وَرَوَى عَنهُْمَا سَلمََةُ بْنُ نُفَيلٍْ، 
ْ
ُ ذَلكَِ ال

َ
 ل

َ
وَآلِِ وسََلَّمَ فَقَال

ا يَمْنَعُ  شِْتِبَاهِ، وَهُـوَ مِمَّ
ْ

حَادِ مِنَ ال
ْ

فَاخْتَلطََتْ رِوَاياَتُهُمْ، وَهَـذَا مِثَالٌ جَيِّدٌ عََ مَا يوُجَدُ فِ رِوَاياَتِ ال
بصَْارِ﴾۶!

َ ْ
ولِ ال

ُ
فَاظِهَا، ﴿فَاعْتَبُِوا ياَ أ

ْ
ل
َ
عِْتِمَادَ عََ أ

ْ
ال

ترجمه:
منصور حفظه الله تعالی فرمود: عبد الله بن سالم در روایت این حدیث از افطس تنها نیست، 
نیست،  تنها  ولید  از  آن  روایت  در  افطس  و  است  کرده  همراهی  او  با  عیّاش  بن  اسماعیل  بلکه 
بلکه ابراهیم بن ابی عبلة و محمّد بن مهاجر انصاری با او همراهی کرده اند و ولید در روایت آن 

1 . انظر: الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم، ج۵، ص۲۵۹.
۲ . انظر: صحیح ابن حبان، ج1۶، ص۲۹۶.

۳ . انظر: الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر، ج۴، ص۲1۵.
۴ . انظر: تاریخ الطبري، ج11، ص۵۸۵؛ مسند الشامیین للطبراني، ج۲، ص۲۹۵؛ الفردوس بمأثور الخطاب للدیلمي، ج۲، 

ص۹۳.
۵ . انظر: المستخرج من کتب الناس لابن منده، ج۲، ص۲1۰.

۶ . الحشر/ ۲
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از جُبیر تنها نیست، بلکه نصر بن علقمة با او همراهی کرده است و ظاهر نزد اینان آن است که 
جُبیر در روایت آن از سلمة تنها نیست، بلکه سلیمان بن سُلیم با او همراه کرده است، ولی آن 
نزد من ظاهر نیست و در روایات آنان زیادتی وجود دارد و آن این است که رسول خدا صلّی الله 
علیه و آله و سلّم )در ادامه( فرمود: »خداوند دل های اقوامی را بر ضدّ آنان می گرداند و آنان را 
از آن ها روزی می رساند، تا آن گاه که قیامت بر پا شود و وعده ی خداوند فرا رسد«. همچنین، 
در روایات آنان اضطرابی وجود دارد؛ به این صورت که گاه از سلمة بن نُفیل روایت کرده اند که 
گفت: »به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم نزدیک شدم، تا جایی که نزدیک بود زانوهایم 
به ران او بخورد، پس گفتم: ای رسول خدا! اسبان را رها کرده اند و سلاح را بر زمین گذاشته اند 
و می پندارند که دیگر جنگی نیست« و گاه از او روایت کرده اند که گفت: »نزد رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم نشسته بودم، پس مردی گفت: ای رسول خدا! مردم اسبان را رها کرده اند و 
سلاح را بر زمین گذاشته اند و می پندارند که دیگر جهادی نیست و جنگ به پایان رسیده است«، 
پس گوینده ی سخن به رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در روایت نخست سلمة بن نُفیل 
و در روایت دوم مردی دیگر است و آنان روایت نخست را از دو مرد دیگر نیز نقل کرده اند و آن دو 
عبد الله بن نُفیل کندی و نَوّاس بن سَمعان هستند و این اضطراب بزرگ تری است و صحیح ترین 
روایت شان نزد من آن است که از سلمة بن نفیل نقل کرده اند که گفت: »نزد رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم نشسته بودم، پس مردی گفت: ای رسول خدا!« و امّا روایت دیگرشان که 
الله علیه و آله و سلّم نزدیک شدم، تا جایی که نزدیک  در آن آمده است: »به رسول خدا صلّی 
بود زانوهایم به ران او بخورد، پس گفتم: ای رسول خدا!«، پس نزدیک تر نزد من این است که آن 
روایت عبد الله بن نُفیل است، نه روایت سلمة بن نُفیل و آنان به گمان اینکه آن دو یک شخص 
هستند، آن را تصحیف کرده اند، در حالی که اهل معرفت به رجال عبد الله بن نُفیل را در میان 
صحابه آورده اند و از او حدیثی غیر از این حدیث روایت کرده اند و ظاهر آن است که این حدیث 
آله و سلّم  الله علیه و  او برادر سلمة و گوینده ی سخن به رسول خدا صلّی  از اوست و شاید  نیز 
در روایت سلمة بوده است، جز اینکه اشاره ی سلمة به برادرش با این سیاق بعید است، چنانکه 
نام  درباره ی  اختلاف  وجود  این  گواه  و  نبوده  برادرش  او  شاید  پس  است؛  بیگانه  مردی  گویی 
پدر و قوم اوست؛ چراکه برخی شان از او با نام »عبد الله بن بُغیل کِنانی« یاد کرده اند و این با 
سیاق )روایت سلمة( تناسب بیشتری دارد و گمان من این است که عبد الله و نوّاس بن سمعان 
هر دو به نزد رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده اند و آن سخن را به او گفته اند و سپس 
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هر کدام به صورت جداگانه از او روایت کرده اند و سلمة بن نُفیل نیز از آن دو روایت کرده، پس 
روایات شان با هم آمیخته شده و این مثال خوبی از اشتباهی است که در روایات واحد وجود دارد 
و آن از چیزهایی است که مانع از اعتماد به الفاظ روایات واحد می شود، »پس عبرت بگیرید ای 

صاحبان بصیرت«!

لینک مطلب فوق

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک گذارید. صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاهصفحه توئیتر پایگاهصفحه اینستاگرام پایگاه*
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